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 احکام حواله 

 : استثناء

به طوری که    ،رضایت محیل شرط نمی باشد  ،محال علیه عهده دار طرفین معامله باشدکه  در صورتی  

دادم به ذمه خودم حواله  از زید  را  تو  بگوید: من طلب  زید    ،به محتال  به  تومن    100زیرا من هم 

 و از این پس من بدهکار شما هستم.بدهکارم لذا طلب شما را به ذمه خودم حواله دادم 

اجرا کرد: محال علیه )بدهکار دوم( به محتال )طلبکار محیل(  عبارتی که باید این نوع حواله را    نکته:

 بگوید: احلتک بالدین الذی لک علی فلان علی نفسی 

 ید: قبلت محتال بگو

                                     این نوع حواله جزء عقود لازم است. نکته:

 واجب نیست محتال قبول کند.  ،حتی اگر محال علیه دستش پر باشد نکته:
اگر بعد از عقد معلوم شود که محال علیه معسر و فقیر بوده، محتال اگر بخواهد می تواند حواله   نکته:

 لعکس شد، محتال حق فسخ حواله را ندارد.ااما اگر ب را فسخ کند.
 

 ؛ یصح ترامی الحواله و دورها

، علی را به  ، علی را به حسن حواله دهد و حسنمحمدپی در پی آمدن؛ به طوری که    معنای ترامی:
   حسین حواله می دهد و حسین، علی را به صادق حواله دهد.

(حواله)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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برفرض مثال: من، شما را به زید حواله می دهم و زید    چرخواندن و به منزل اول برگشتن.  معنای دور:
شما را به عمرو حواله می دهد و عمرو شمار ا به بکر حواله می دهد و بکر دوباره شمار ا به من حواله 

 می دهد. 
 محتال یک نفر بوده و محال علیه متعدد.  ،در دو صورت ترامی و دور نکته:
 ر ضمان ترامی و دور جایز است؟ بله جایز است.آیا د

 
 

 


